
 
 

 

 
 

A reading on the mystical components affecting the soul 
on the health of the body from Maulavi's point of view 
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Abstract 
The problem of the soul and its relationship to the body has 

always been a central concern for mystics and doctors, leading to 
many debates in medicine. Mysticism is a school of thought rooted 
in discovery and intuition that arises from the refinement and 
purification of the soul. Its theoretical foundations are grounded 
in religious texts, as well as mystical and literary works. This 
research aims to explain the influence of the soul's health on the 
body's health from the perspective of Maulavi. 

The study employs a descriptive-analytical approach, 
gathering data through library research and content analysis to 
explore the components ot the soul that influence on body’s health. 
The findings reveal that Moulvi, drawing inspiration from 
religious teachings, posits a close tie between the soul's well-being 
and physical health. A minor shift in the state of either entity 
impacts the other’s health. Thus, caring for the soul inherently 
contributes to the body’s wellness, underscoring their 
interdependent nature. 

Mystics facilitate a balance and harmony between the soul and 
body's external and internal dimensions through self-cultivation. 
Accordingly, the purification of the inner self and soul refinement 
necessitates enduring physical hardships. This dual process lays 
the groundwork for the optimal health of both entities. 

The soul possesses a comprehensive and existential potency 
that exerts a commanding influence over the body. This dominance 
is attributed to several factors, including the state of substitution, 
the spiritual amalgamation of soul and body, the state of Oneness, 
and the soul’s constructive power. 
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سلامت بدن از دیدگاه  هاي عرفانی تأثیرگذار نفس برخوانشی بر مؤلفه 
 مولوي 

 

            *پور عابدین درویش 
 

 چکیده 
هاي مهم عارفان  ي نفس و چگونگی ارتباط آن با بدن همواره یکی از دغدغهمسئله

ي پزشکی شده گیري مباحث متعددي در حوزهو این امر منشأ شکل  و پزشکان بوده
ي نفس است  کشف وشهود و برخاسته از تهذیب و تزکیهاست. عرفان مکتب مبتنی بر  

که مبانی نظري آن در متون دینی و آثـارعرفانی و ادبی تجلی یافته است. هدف از این 
مؤلفه  تبیین  درپژوهش  بدن  بر  نفس  سلامت  اثرگذار  مولوي  هاي  این   منظر  است. 

از نوع توصیفی اي است  ها براساس روش کتابخانهتحلیلی و گردآوري داده-پژوهش 
پردازد. این  هاي اثرگذار نفس بر سلامت بدن میکه با تحلیل محتوا به بررسی مؤلفه

هاي دینی معتقد است ارتباط دهد که مولوي با الهام گرفتن از آموزهپژوهش نشان می
بهتنگاتنگی   دارد،  وجود  بدن  و  نفس  سلامت  سلامت  بین  در  جزئی  تغییر  که  نحوي 

گذارد. بنابراین باید با مراقبت از نفس، هریک (نفس و بدن) بر سلامت دیگري تأثیر می
از جسم خود نیز محافظت کرد زیرا سلامتی این دو به یکدیگر وابسته است. درواقع 

ی در ابعاد ظاهري و باطنی میان نفس و  عارف از رهگذر تزکیه نفـس، تعادل و هماهنگ
و صیقل جان باید جسم را نیز به ریاضت   سازد. لذا جهت تصفیه درونممکن می بدن را

اساس نفس کشاند تا هم زمان زمینه ساز کمال سلامت روح و تن را فراهم آورد. براین
ین اثرگذاري  داراي جامعیت و قوت وجودي است که بر بدن تأثیر و تسلط دارد و دلایل ا

نفس بربدن؛ مقام جانشینی، امتزاج معنوي نفس، و بدن، مقام احدیت، قدرت سازنده 
 .نفس است

 سلامت، بدن.  تزکیه،  نفس، ،مولوي واژگان کلیدي:
 

 مقدمه  . 1
ي نفس و بدن ازجمله مسائل است که توجه تمامی مکاتب را برانگیخته است و  مسئله 

شود. تعامل نفس و بدن با یکدیگر  نمادي آشکار از ارتباط میان عالم ماده و مجرد محسوب می
شکل حوزه منشأ  در  متعددي  مباحث  بااینگیري  است،  شده  عرفان  و  پزشکی  حال  ي 

______________________________________________________________ 
    .، ایرانلرستان، لرستاندانشگاه ، ادبیات و علوم انسانیدانشکده    ی،اسلام  فلسفهو  معارف گروه  دانشیار *

darvishpour.a@lu.ac.ir                                                                                                
 06/1401  /05تاریخ پذیرش:                                                          26/03/1401تاریخ دریافت:  

 



   23  سلامت بدن از دیدگاه مولوي هاي عرفانی تأثیرگذار نفس برخوانشی بر مؤلفه 

 

ر دو  بدن  و  نفس  ارتباط  یگانهدرخصوص  اصلی  دوگانهویکرد  و  دارد  انگاري  وجود  انگاري 
توان چشم را بدون  گونه که نمی). افلاطون بر این باور است که همان85، ص1376(اکبري،  

توان درمان کرد.  سر و سر را بدون بدن درمان کرد، بدن را نیز بدون درنظرگرفتن نفس نمی
ابنارسطو معتقد است روح و بدن تأثیر متقابل بر ه ها و  سینا نیز با کمک یافتهم دارند و 

ي هایی از ارتباط نفس و بدن و تأثیر متقابل آن دو را در فلسفه تجارب پزشکی خویش، نمونه 
   ًاساس ازآنجاکه نفس (جان) آدمی ذاتـا ). براین34، ص1375خود تبیین کرده است (بهشتی،  

لائـق و اشتغالات مادي نفس، مانع از  اسـت، ارتباط آن با بدن و عسنخ عالم مجـردات    از 
  هاي ماديشود و به هـر نسبت که موانع و حجاباتـصال وي بـه عالم فرامادي (مجردات) می

شود و صوري نفس بـرداشته شـود، بـه همان میزان به مبـادي عالیـه عالم معنا متصل می  از 
). تلاش فلاسفه و  91-92ص  ،1385بندد (همایی،  (در عالم معنا) در نفس انسانی نقش می

العاده و معجزه وکرامات انبیا و اولیاي الهی،  عرفا نیز در توجیه قانون علیت وکارهاي خارق 
ارتباط نفس و بدن و بررسی کارکرد قـواي نفس است (همایی ،  1385،  معطوف به همین 

کند. این  میگري  ). دیدگاه پیوند نفس و بدن در تفکرات عرفانی بسیاري از عرفا جلوه104ص
ي  از متون دینی و تجارب عرفانی، به مسئله  هاي عرفان اسلامی، برگرفتهگروه براساس آموزه

) و بر  234، ص1394نژاد،  (امینی  اندتر پرداخته ارتباط اثرگذار سلامت نفس بر بدن، عمیق
جزئی   تغییر  که  دارد  وجود  تنگاتنگی  ارتباط  بدن  و  نفس  میان سلامت  که  باورند  در این 

آن از  یکی  بهسلامت  (جوادى ها  است  اثرگذار  دیگري  سلامت  بر  حتم  ،  1389آملى،  طور 
کند.  اي است که در حیات دنیوي، روح خود را حمل می ). بنابراین بدن انسان وسیله313ص

پس باید با مراقبت از جسم، از روح خود نیز محافظت کرد؛ زیرا سلامتی این دو به یکدیگر  
 وابسته است. 

ي نفس بر تکامل و  وي نیز در اندیشه و آثار عرفانی خود به تبیین اثربخشی تزکیهمول
هاي اثرگذار سلامت نفس بر  سلامت جسم پرداخته است. نوشتار حاضر در پی تبیین مؤلفه

رو پس از بیان اختصاري از معنا و مفهوم نفس و  جسم در منظر عرفانی مولوي است؛ ازاین
 پردازیم.  طور خاص در این باب میآن به بدن، به مبانی تأثیرگذار

 

 ي تحقیق . پیشینه 2
پیشینه  پژوهشدرخصوص  در  گفت  باید  تحقیق  این  صورت ي  صرفاً  هایی  گرفته، 

ي  هایی شده است و دربارهدرخصوص جایگاه نفس و سلامت و بیماري و سلامت معنوي کاوش
قی صورت نگرفته است. برخی از  سلامت بدن تحقی هاي عرفانی تأثیرگذاري نفس برمؤلفه 

ي اصلی پژوهش  اند. یافتهپرداخته  این تحقیقات به سلامت و بیماري آدمی از منظر مولوي
ي ربط نامتناهی است و نویسنده مدعی  ي اساسی در انسان، ارادهیادشده آن است که انگیزه

هاي روان باشد  جمله علل اساسی بیماريتواند ازاست که گسست در وجه ربطی خاص می
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اعوانی،  (تقی پ 1392یاره؛  فروم  و  مولوي  نزد  در  به عشق  دیگر  پژوهشی  و عشق ).  رداخته 
راستین را یکی از عوامل اصلی سلامت معنوي روانی در نزد مولوي دانسته است (عبدالرحیمی؛ 

مقاله1394فعالی،   به).  دیگر  مؤلفه  اي  رواناستخراج  اندیشه درمانگهاي  در  وجودي  ي ري 
هاي  پرداخته و براساس روش استنتاج تحلیلی، به استخراج مؤلفه   الدین محمد مولويجلال

ویژه مولوي پرداخته و مدعی است که گسست در  بر ادبیات عرفانی، بهدرمان وجودي مبتنی  
. تحقیق )1391یاره،  تواند ازجمله علل اساسی اختلالات روان باشد (تقیوجه ربطی خاص می

هاي مولوي داند و بر این باور است که استعاره جسم و جان در نگاه مولانا نیز تن را حجاب می 
ي نفس و بدن حکایت از نگاه منفی به تن و بدن در مقابل نفس و جان دارد و مولوي از رابطه 

«باورهاي    ).1397داند (هاشمی؛ نورا،  تنها راه نجات انسان را نیل به حیات ابدي و ترك تن می
قرآنی و سلامت روانی در عرفان مولوي» پژوهش دیگري است که نقش باورهاي قرآنی در  

).  1399کندسري،  کند (صفري ها از منظر مولوي را بررسی میسلامت روحی و روانی انسان
تحلیلی،  -انگاري ازنظر دکارت و مولوي پرداخته و با روش توصیفیپژوهشی دیگر به دوگانه

ي نفس و بدن، از اري (دوئالیست) را از دیدگاه دکارت و مولوي، با تمرکز بر دوگانهانگ دوگانه
شناسی و تعامل آن دو بررسی و مقایسه کرده است (زندي و  شناسی و معرفتمنظر هستی

با روشی توصیفی1398همکاران،   پژوهش  این  اما  به دیدگاه مولوي درخصوص  -).  تحلیلی 
خته و این کار را از رهگذر تهذیب نفس و تأثیر متقابل روح و  تأثیر نفس بر سلامت بدن پردا

در هیچ که  است  مطلبی  این  و  است  داده  انجام  پژوهشبدن  از  انجامیک  آن  هاي  به  شده 
 پرداخته نشده است. 

 

 . نفس و بدن در نگاه مولوي 3
 شناسی نفس و بدن  . مفهوم1.  3

و   روان،  روح،  جانیقت شیء،  در لغت، نفس در معانی مختلفی آمده است؛ همچون حق
). گروهی مراد از نفس را همان  818، ص1412ي نفس؛ راغب،  ي حیات (دهخدا، مادهشانهن

). 270، ص7، ج1383اند که حیات و هستى بدن به آن وابسته است (فراهیدي،  روح دانسته 
،  1375سینا،  دانند (ابنبرخی نیز آن را نیرو و منشأ صدور کارهاي مختلف و ارادي در بدن می

در  261، ص2ج و).  کریم  نفس جهت  قرآن  دینی،  انسان دهندهمتون  و حرکت  اندیشه  ي 
گیرد (سجادي،  به پیروي از او شکل می انسانشناخته شده که بسیاري از اعمال و رفتارهاي  

). همچنین تبیین تمایز روح و  86، ص1395؛ فدائی،  437ي روح و نفس، ص، ماده1387
ها  اي نیست؛ در قرآن کریم گاه این دو یکی تلقی شده و گاه تفاوت بین آننفس کار ساده

مادي    در ابتداي امر، از بستري  ا نفس). در باور ملاصدر103، ص 1395شود (قجاوند،  دیده می
نـباتی، حیوانی، انسانی و    نـفس  هاي گوناگونخیزد و با حرکت جوهري خود، به صورتمیبر

می عقلی  تام  تجرد  (اسدي،  نهایتاً  واحد  212-211، ص  1386رسد.  یک  نفس  بنابراین  )؛ 

https://raj.smc.ac.ir/article_2285_2d00690f129bec6bd6654ec4ed91338d.pdf
https://raj.smc.ac.ir/article_2285_2d00690f129bec6bd6654ec4ed91338d.pdf
https://raj.smc.ac.ir/article_2285_2d00690f129bec6bd6654ec4ed91338d.pdf
https://raj.smc.ac.ir/article_2285_2d00690f129bec6bd6654ec4ed91338d.pdf
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ود ندارد، بلکه هریک  گسیختگی وجکه میان درجات آن ازهم  ذومراتب است  متصل و حقیقت
و مراحل   متصل است. بدیهی است که اطلاع از ماهیت نفس و رشد  ي دیگراز مراتب، به مرتبه

تمسک بدون  آن،  (لینگز،    به  تکامل  نیست.  میسر  دین  ص1391مبانی  بدن  21،   .(
و درواقع    تشکیل شده سلولاعضاي یک موجود زنده است که هر عضو آن از تعدادي  مجموعه 

گرایانه، نفس را از مراتب و  دهد. مولوي در نگرشی وحدتبعد جسمانی انسان را تشکیل می
داند و آن را به آب صاف و زلالی تشبیه کرده که در میان گِل و  تجلیات وجود حق تعالی می

 شده است: لاي تن پنهان 
ي ابدان شده» (مولوي، «آب صافی، در گلِی پنهان شده/جانِ صافی، بسته

1382 ،1 ،1516 .( 
توان عکس آن را روي این و آن اي تشبیه کرده که میو در جایی دیگر، بدن را به طوطی 

 دید: 
(همان،    «اندرون توست آن طوطی نهان/عکس او را دیده تو بر این و آن»

1 ،1718 .( 
داند و در جایی  ي روح میي اعضاي بدن را در حکم سایهوي در این بیت جسم و همه

 کند:ي حقیقی نفس را در بازگشت به حق تعالی معرفی میدیگر، علاقه
 رویم رویم/ما ز دریاییم و دریا می«ما ز بالاییم و بالا می

 رویم» جا میو بیجاییم ما از آنجا و از اینجا نیستیم/ما ز بی
 هرچند ایشان میان نفس و جسم تمایزاتی قائل است: 

 «تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل/کرد جان تکبیر بر جسم نَِبیل
ز شهــوت  تـن  کُشتـه  نمـاز» گشـت  در  بسْمِل  االله،  ببسم  آز/شد  و  ها 

 )، 2145-46، 3(همان، 
 داند: جسم را از مراتب نفس و کارکرد آن می ،اما درنهایت 

قالب و  زنبوریم  چو  موم» «ما  چو  را  قالب  کرده  خانه  موم/خانه  چو  ها 
 ). 764، 1، 1382(مولوي، 

سازند و هر روح، کالبد  هاي ما را میي مولوي، ارواح آدمیان به اذن خدا، بدنبه عقیده
رغم  کند؛ بنابراین روح و بدن علیبنا می  خود را به اقتضاي استعداد علم و معرفتی که دارد،

ها و اختلاف در کیفیتشان، ارتباط تنگاتنگ و متقابل دارند. نفس علت وجودي بدن  تفاوت
دهد، لذا گاه آن را خلاف میل طبیعی بدن سوق  است که آن را تحت تدبیر خود قرار می

داند (سهروردي،  الهی میي  ترین مظهر وجلوه دلیل سهروردي نفس را کاملهمیندهد؛ بهمی
 ).  75، ص1393
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
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 ي نفس و بدن در نگاه مولوي . رابطه 4
ي بشري است و ارتباط نفس و بدن یکی از مسائل کلیدي و بنیادي در تاریخ اندیشه  

دیدگاه زمینه  این  در  دینی هریک  اندیشمندان  و  داشته متفکران  متفاوتی  این  هاي  در  اند. 
دوگ به  باور  ضمن  عارفان  نحوهمیان،  تبیین  در  تن،  و  جان  نظرات انگی  دو  این  ارتباط  ي 

کرده ارائه  ساحت گوناگونی  از جسم،  غیر  انسان  در  است  معتقد  مولوي  میان،  این  در  اند. 
دیگري هم به نام نفس وجود دارد، اما تمام سخن بر سر این است که ارتباط این دو ساحت  

ستانه است، یا خصمانه و اساساً روح و بدن  در درون ما، چگونه ارتباطی است؛ آیا ارتباطی دو
هاي  اند یا معارض و مخالف؟ در آثار مولوي براي پاسخ به این پرسشبا هم مساعد و موافق

 پردازیم.  هاي گوناگون او میدیدگاه واحدي ارائه نشده است. در ادامه به بیان دیدگاه
 . جسم؛ قفس جان 1.  4

اند و  در تاریخ فلسفه آن را به افلاطون نسبت دادهاي است که  این دیدگاه مولوي ایده
اي است که در قفس جسم اسیر و زندانی شده است (کاپلستون، براساس آن، روح انسان پرنده

). بدیهی است که اگر این نوع ارتباط نفس و بدن، 95، ص1389؛ ویل دورانت،  156، ص1ج
زگاري وجود دارد؛ زیرا براي پرنده ي قفس و پرنده دانسته شود، بین نفس و بدن ناسارابطه 

قفس امري مطلوبی نیست، بلکه درواقع مانع از هرگونه پرواز و سیر براي پرنده است؛ براي 
 مثال: 

 ).1849/ 1«تن قفس شکل است، تن شد خار جان/ در فریب داخلان و خارجان» (
شود و به روح لطیف آدمی دراصل گوهري عالی و ربانی است که در جوارِ بدن آلوده می

کند. کالبد جسمانی همانند قفسی است که طوطی جان  ي پست حیوانیت سقوط میدرکه
در آن زندانی شده و کالبد خاکی همانند خاري است که بر پاي جان خلیده و او را از رفتن 

شود.  روند، مغرور و فریفته میآیند و میگویانی که میسبب اغوا و فریب مدحدارد و بهبازمی
رسد دیدگاه افلاطونی با ابیات مولوي انطباق دارد. در اینجا نفس و جان آدمی در  نظر میبه  

 تر شود، پرنده اسیرتر خواهد شد.  قفس تن اسیر است و شکی نیست که هرچه این قفس قوي
 ).2/1948«کنده تن را ز پاي جان بکن/تا کند جولان به گرد این چمن» (

اي به جان آدمی  فته است؛ یعنی گویا تن آدمی بسان کندهاینجا نیز همان تعبیر به کار ر 
(انقروي،  است و نمی پرواز کند  یا در جایی دیگر  680، ص2، ج1389گذارد جان آدمی   .(

 گوید:  می
 «در زمین دیگران خانه مکن/کار خود کن، کار بیگانه مکن  

 )  264-6/263کیست بیگانه؟ تن خاکی تو/کز براي اوست غمناکی تو» (
 )  265/ 2دهی/گوهر جان را میابی فربهی» (تو تن را چرب و شیرین می «تا
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اینجا فربهی نفس و جان متوقف بر لاغري و ضعیفی بدن است؛ لذا باید به تن غذاهاي   
چرب و شیرین نخوراند تا جان به فربهی و رشد رسد. نظایر این ابیات در آثار مولوي فراوان 

می ارتبایافت  نشانگر  همه  که  ناسازگارانهشود  است؛  ط  برقرار  جان  و  تن  بین  که  است  اي 
درواقع یکی قفس و زندان دیگري است، هرچه آدمی آن قفس را تضعیف و تخریب کند،  

تر کند، پرنده را به شود و هرچه آن قفس را مستحکمتر میي جان به آزادي نزدیکپرنده
 داشته است.  اسارت حتمی محکوم 

 . همسفر ناسازگار2.  4
ي نفس و بدن مشابه تمثیل شود که دیگر رابطهدیدگاه دومی هم در آثار مولوي یافت می

قفس و پرنده نیست، بلکه داستان دو مسافر همراه است که یکی با دیگري ناسازگار است؛ به  
رغبتی به راه واداشته شده، میلی و بیاین تعبیر که تن آدمی میل به سفر ندارد و از سر بی

 مند و مشتاق سفر است.  سخت علاقهاما دیگري 
 ).842، بیت5اي بشر/مرغ روحت بسته با جنسی دگر» («زین بدن اندر عذابی 

این امر تا زمانی است که دو همسفر (نفس و بدن) با یکدیگرند و هر دو به هم آسیب و 
یر  رسانند. پس راه معقول آن است که هریک راهشان را از یکدیگر جدا کرده و مسزیان می

). بسان دو مرغ که جلوي پرواز یکدیگر را  148، ص1، ج1398خود را طی کنند (زمانی،  
و این زاغ، باز نفس را دائماً آزرده و مانع سفر وي    تن با باز جان همسفر شده  گیرند، زاغمی
 شود.  می

 ها ها/دارد از زاغان تن خود داغ«روح باز است و طبایع زاغ
 ). 843- 844، 5زار زار/همچو بوبکري به شهر سبزوار» (دفتر او بمانده در میان، چون 

هم باید  ناگریز  نفس  این  بگیرد.  لذا  پیش  در  دیگري  راه  و  بگسلد  تن  از  را  خود  آوایی 
همچنان که نام بوبکر در شهر سبزواري که همه مذهب تشیع دارند، جز ناسازگاري و تنازع  

تن جدا کند،    د مسیر و دیار خود را از زاغ افزاید، مرغ جان (باز شکاري) هم بایچیزي نمی 
 رسد.  وگرنه جز آزار به او چیزي نمی

توان پی برد که دیدگاه دوم مولوي درخصوص مخالفت جسم و  با دقت در این ابیات می
در  است؛  داده  نشان  رخ  این مخالفت کمتر  اما کمی  اوست،  قبلی  نیز همانند دیدگاه  روح 

تن است و در دیدگاه دوم، روح و جسم بسان دو همسفرندکه دیدگاه اول، روح آدمی زندان  
 یکی اسباب اذیت و آزار دیگري را فراهم آورده و مانع رشد و پویندگی آن یکی شده است.  

تبع آن، تهذیب نفس است؛ به این معنا که در  مقتضی هر دو دیدگاه، ریاضت جسم و به
روح بتوان  تا  داد  ریاضت  به جسم  باید  نمی  هر دو دیدگاه  پروراند.  را را  روح  و  توان جسم 

بههم پس  پروراند،  با  زمان  مولوي  البته  داد.  ریاضت  را  تن  باید  نفس  رهایی  براي  ناچار 
اند) مخالف است،  هاي افراطی بدن (که برخی صوفیه به تقلید از مرتاضان هندو داشته ریاضت
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که باید با ریاضت از تن کاست    پروري بدن موافق بوده، بر این تأکید داردگرچه با اصل ریاضت
 تا نفس رهایی و آزادي پیدا کند.  

 «حس دنیا نردبان این جهان/حس عقبا نردبان آسمان   
 ) 303-302/ 1صحت این حس ز معموري تن/صحت آن حس ز تخریب بدن» ( 
گونه که سلامت جسم به فعالیت حواس طبیعی وابسته است، سلامت نفس نیز به  همان 

این حواس به معرفت خدا نائل  يوسیلهروحانی وابسته است و شخص عارف بهپالایش حواس  
شود؛ بنابراین سلامتی حواس ظاهري را باید از طبیب جسم جویا شد و سلامتی حواس می

باطنی را از خداوند طلب کرد و تقویت حس روحانی (روح الهی) به این است که به تعبیر 
، 1378بتواند چالاکی خود را پیدا کند (نیکلسون،  صریح مولوي، بدن تخریب شود تا روح  

 )؛  125، ص1ج
 ). 568، 4«پس وصال این فراق آن بود/صحت این تن سقام جان بود (دفتر  
هاي زودگذر دنیاست، جان و نفس سقیم و دستخوش هرآنگاه که تن در سلامت و خوشی 

به بدن  و  نفس  پس  است؛  همراه شدهبیماري شده  یکدیگر  با  این همراهی،  اناچار  در  و  ند 
براي سلامت یکی چاره بنابراین  بالعکس.  و  این  بیماري یکی، سلامت دیگري است  اي جز 

هاي بدن  نیست که آن دیگري را با ریاضت، مریض نگه داشت. البته ناگفته نماند که بیماري
نمی منجر  آدمی  به سلامت جان  بیماريلزوماً  و  بهشود  و   خطرافتادن سلامت هاي طبیعی 

توان به آدمی همیشه حکایت از سلامت نفس آدمی ندارد؛ پس با این دو نظرگاه مولوي نمی
 سلامت بدن رسید.   هاي تأثیرگذار نفس برمؤلفه 

 . تبدیل رقابت به رفاقت و همدلی 3.  4
گوید هرچند  ي نفس و بدن وجود دارد که میي رابطه دیدگاه سومی از مولوي درباره 

شود. به تعبیري  روح وجود دارد، اما گاهی این رقابت تبدیل به رفاقت میرقابت بین جسم و 
گویا، ابتدا جسم و روح کاملاً با هم در تضاد و مخالفت است، اما بعد از اینکه روح جسم را 

 پردازد که خودش تخریب کرده است؛ تخریب کرد، به آبادکردن همین جسمی می
 ش، آبادان کند نی«راه جان مر جسم را ویران کند/بعد ویرا

 ). 306-307، 1کرد ویران خانه بهر گنج و زر/وز همان گنجش کند معمورتر» (
ي ترك شهوات) کالبد عنصري بدن را ویران کرده، سپس آن را  وسیله راه جان ابتدا (به 

رسد. درحقیقت جان کند؛ یعنی بعد از فناي اوصاف جسمانی، به مقام شهود قلبی میآباد می
ي تن خود را  سازد. وقتی آدمی خانهانی و تخریب جسم، آن را آبادان و معمور میبعد از ویر

یابد که  سازي، گنجی در درون خود میکند، بر اثر همین ویران براساس سلوك نفس ویران  
سازد؛ چون روح اساساً نیازمند جسم است و هر نفس  ي بدن را دوباره میبا همان گنج، خانه

شده، ازنو براساس ساختار روح پاك ساخته  طلبد؛ پس جسم تخریب و جانی جسم آباد می
شود. در این دیدگاه با اینکه میان نفس و بدن نوعی عداوت، بلکه خصومت، وجود دارد،  می



   29  سلامت بدن از دیدگاه مولوي هاي عرفانی تأثیرگذار نفس برخوانشی بر مؤلفه 

 

اما ابتدا یکی به دست دیگري تخریب و ویران شده تا بعد از این ویرانی، این خصومت و رقابت  
 به رفاقت تبدیل شود.  

این    سلسله براساس  یک  دارد؛  بدن  و  نفس  ساحت  دو  آدمی  وجود  هاي  نیازدیدگاه، 
ها برآورده  هاي روحانی که باید هر دو دسته از نیازاي از نیازجسمانی و تنی دارد و یکی سلسله

 هاي دیگري نیست. شدن نیاز هریک از این دو دسته، مزاحم نیازشوند، اما برآورده
داند  خاطر امتزاج روح و بدن، یک واقعیت دوساحتی میبه  مولوي حقیقت وجودي انسان را

ي تجرد نفس، هم صفات روحانی و هم خواص جسمانی خود  تواند با تکیه بر جنبه که هم می
اي که هر تحول اثربخش گونهرا اظهار کند. درواقع امتزاج نفس و بدن خواص متقابل دارد؛ به 

دید  این  براساس  است.  اثرگذار  نیز  بدن  بر  مینفس،  مؤلفهگاه  تأثیر  به  عرفانی  توان  هاي 
 سلامت بدن پرداخت.  تأثیرگذار نفس بر

 

 . ضرورت پیوند نفس و بدن5
براساس نگرش عرفانی مولوي، انسان حقیقت واحدي دارد که از دو ساحت نفس و بدن  

ي وجودي این یگانگی نفس و بدن در انسان را باید در ظهور کـمالات  حاصل آمده. فلسفه
به فعلیت و  قواي نـفس  از طریقرساندن آنذاتی  ،  1383بـدن جستجو کرد (چیتیک،    ها 

بسا تمامی  تولد تا مرگ پیوسته در حال دگرگونی است و چه ). لذا جسم هر انسانی از  65ص
طور کامل دگرگون به  رفته را بگیرند و بدنبدن تحلیل برود و اجزایی جدید جاي اجزاي تحلیل

شود و این خود  شود، اما باز نامی که در دوران کودکی براي وي برگزیده شده، بر او اطلاق می
،  1417و تشخص انسان به نفس و روح اوست (طباطبایی،  شاهد قطعی است بر اینکه انسانیت  

به انسان درواقع ناظر به نفس و روح   قرآنهاي  دلیل تمامی خطابهمین). به119، ص10ج
بدن  جسم و بدن او). درحقیقت انسانیت انسان به پیوند نفس و بدن اوست و آدمی است (نه 

اند که حقیقت واحد  نقش ابزار کار نفس در امور مادي را دارد. برخی از عرفا بر این عقیده
ي جسم طبیعی و نفس حیوانی و روح مجرد (مدبر بدن) را دارد و هر فعلی  انسانی سه مرتبه 

اي خواهند برد (قونوي،  شود، هریک از این سه مرتبه، از آن فعل حظ و بهرهاز انسان صادر می
ضمیمه 54، ص1372 محصول  انسان  که  است  گفتنی  البته  بلکه ).  نیست،  بدن  و  روح  ي 

 ). 123، ص1394حاصل اتحاد حقیقتی روح وتن است (میري، 
شناسی عرفانی عرفا،  فرض بسیاري از مسائل کلیدي انساناین یگانگی نفس و بدن پیش 

یک جنس نیستند، بلکه    کند روح و جسم ازرود. وي تأکید میازجمله مولوي، به شمار می
اي جسم قالب روح است و خداوند متعال جسم خاکی را بدان دلیل به روح پیوند داده تا وسیله

 براي امتحان و آزمایش انسان باشد؛ 
 ).  2519،  1،  1382«جسم خاکی را بدو پیوست جان/تا بیازارند و بینند امتحان» (مولوي،  

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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را به خدمت روح وادارد؛ زیرا کمال واقعی    اساس انسان با تهذیب نفس باید جسمبراین
ي مادي و جسمانی او  خبري آدمی را از جنبه متعلق به جان اوست. همچنین وي غفلت و بی

داند و معتقد است هرگاه جسم به روح و اوصاف روحانی و الهی مبدل شد، ناگزیر  ناشی می
 )؛ 148، 1، ج1398یابد (زمانی، اسرار نهانی را درمی

از او اسرار را بی هیچ بد» (مولوي،    «غفلت  ،  3،  1382تن بود، چون تن روح شد/بیند 
3566 .( 

ایشان دلایل این اتحاد و اثرگذاري نفس بر بدن را در قالب اصول و عباراتی شیوا بیان  
 شود. ها اشاره میترین آنداشته که در ادامه به برخی از مهم

 

 . دلایل اثرگذاري نفس بر بدن6
داند که در آن، هرچه بر احوال نفس ترکیبی اتحادي می  نفس و بدن رامولوي ارتباط  

انسان عارض شود، تأثیر بدنی و جسمانی خواهد داشت و از سوي دیگر، اگر امري بر جسم  
مراتب انسان عارض شود، تأثیري بر ساحت نفس وي خواهد داشت. البته تأثیر نفس بر بدن به

است؛  قوي نفس  بر  بدن  تأثیر  از  مرتبه تر  بدن  میزیرا  محسوب  نفس  مراتب  از  شود. اي 
دلایل براین به  ادامه  در  است.  مسلط  بدن  بر  و  دارد  وجودي  قوت  و  جامعیت  نفس  اساس 

 پردازیم. اثرگذاري نفس بر بدن می
 امتزاج معنوي نفس و بدن    . 1.  6

با    را  آن  عارفان  که  است  عرفانی  اصطلاح  یک  معنوي  معناي  ودخلامتزاج  در  تصرف 
اند. امتزاج در نظر فلاسفه فقط براي عناصر و مادیات به  فلسفی امتزاج، اقتباس و جعل کرده

نحوي ترکیب شود که  اند هرگاه یک عنصر با عناصر دیگر بهرود و در تعریف آن گفتهکار می
از عناصر قبلی را بهکیفیت جدیدي به دست آید که کیفیت هیچ شته باشد،  همراه ندایک 

). اما عرفا با دقت  33، ص1404سینا،  ؛ ابن135، ص1387امتزاج رخ داده است (عبودیت،  
نظري، از رهگذر تجارب عرفانی و مکاشفات خود، امتزاج میان روح و بدن را امتزاج معنوي 

(فرانکلین،  خوانده است  بدن  و  نفس  معنوي  امتزاج  حاصل  انسان  آنان  نظر  در  ،  1390اند. 
ي تواند با تکیه بر جنبه اساس این امتزاج، انسان واقعیتی دوبعُدي دارد که هم می). بر57ص

تجرد نفس خویش، به صفاتی مثل تفکر و عبادت و معرفت متصف شود و هم هنگام خوردن 
نظران اگر رفتن و... خواص مادي و جسمانی خود را آشکار کند. به باور برخی صاحبغذا، راه

توانست مانند بوقلمون رنگ نسان امتزاج معنوي نبود، او هرگز نمیترکیب روح و بدن در ا
ردیف مادیات (جندي،  عوض کند و خود را گاهی در سلک مجردات قرار دهد و گاهی هم

 ). 126، ص1423
تن تأکید کرده و معتقد است در این امتزاج،   مولوي نیز بر این ترکیب امتزاجی جان و

 ر و مستور کرده است؛جسم حجابی شده و جان وي را محصو
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 «جوهر صدقت خفی شد در دروغ/همچو طعم روغن اندر طعم دوغ 
 آن دروغت این تن فانی بود/راستت آن جان ربانی بود

ها این دوغ تن پیدا و فاش/روغن جان اندر او فانی و لاش» (مولوي، سال
1382 ،4 ،3031-3029 .( 

راستینِهمان است، جوهر  نهان  نیز در حجاب دروغ  طور که کره در طعم دوغ  انسان   
پوشیده شده است. «دوغ» در اینجا کنایه از جسم و «روغن» کنایه از روح لطیف است که در  

حال که امتزاج معنوي دارند، حیات کند که تن و روح درعینبدن پنهان است. وي تأکید می
ت و بسیار  ي ملکوتی دارد و جاودانه اسجسم به روح وابسته است؛ زیرا نفس و روح جنبه

 شود.  تر از جسم مادي است و براي همین دیده نمیتر و شفافلطیف 
 ي من دور نیست/لیک چشم و گوش را آن نور نیست«سر من از ناله 
دستور    جان  دیدِ  را  نیست/لیک کس  مستور  تن  ز  جان  و  جان  ز  تن 

 ). 8-9، 1382،1نیست» (مولوي، 
ت، گرچه وجود جان به چشم دیده  جان محرك بدن و بدن مظهر افعال نفس آدمی اس

شود؛ زیرا موجود اعم از محسوس است و ممکن است چیزي موجود باشد و نفس آن را نمی
ادراك کند، ولی حس آن را درنیابد؛ مانند معقولات مجرد که موجودند، اما محسوس نیستند 

داند  اصلی می). مولوي تن را مزاحم و مانع رسیدن روح به مقصد  6، ص1، ج1387(اکبرآبادي،  
می معرفی  جان  و  جسم  تعدیل  براي  راهی  را  نفس  تهذیب  (شهیدي،  و  ج1376کند   ،8  ،

خاطر امتزاج روح و بدن در او، یک واقعیت  ). مولوي معتقد است وجود واحد انسانی به439ص
ي تجردي خود به صفات روحانی متصف شود تواند با تکیه بر جنبه دوبعُدي است که هم می

امتزاج معنوي، نفس و بدن  و هم خواص   جسمانی و مادي خود را اظهار کند. بنابراین در 
خواص متقابل دارند و هر تحول اثربخش نفس، بر بدن نیز اثرگذار است، گرچه منشأ اصلی 

 هر تحولی را باید در مدد الهی جستجو کرد؛ 
 گیر و جرم ما را درگذار   انباز و یار/دست«اي خداي پاك و بی

 گفتیم، اصلاحش تو کن/مصلحی تو، اي تو سلطان سخنگر خطا 
 کیمیا داري که تبدیلش کنی/گرچه جوي خون بود، نیلش کنی 

میناگري این توست/این چنین  کار  توست» ها  اسرار  ز  اکسیرها  چنین 
 ). 698-694، 2، 1382(مولوي، 

 احدیت   .2.  6
گونه که در  ؛ هماناشرف مخلوقات است و مقام جامع احدیت اسم «االله» را دارد انسان

آید، انسان کامل نیز  میان اسماء الهی، «االله» جامع جمیع اسماء و صفات الهی به شمار می
ي کامل وجودي است که «جامع جمیع مراتب وجود»  در میان مخلوقات خداوند متعال، نسخه 

(جامی،   است  گرفته  براین94، ص1370نام  تمام  ).  انسان، معرفت  اساس شناخت حقیقت 
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). مولوي در فیه ما فیه،  120، ص1366اء حق تعالی و تعقل مراتب وجود است (عفیفی، اسم
 گوید: در تبیین مقام «جمع» چنین می

شدن به آن رسید و  الحق»گویان«این همان مقامی است که حلاج با «انا
ي خدایم»، درحقیقت دو که گوید: «من بندههرگز به خود باز نگشت؛ زیرا آن 

اثبات می آنهستی  اما  را،  و دیگري خدا  را  یکی خود  الحق» کند:  «انا  که 
گوید، خود را عدم کرده، به باد داده؛ یعنی من نیستم، همه اوست، جز می

ب، 1382خدا را هستی نیست، من به کلی عدم محضم و هیچم» (مولوي،  
 ).94ص

ي مراتب شدن در جمال حضرت دوست، واجد همهبنابراین در مقام جمع، انسان با غرق  
ي اجزا جان و تن را شود. مولوي در مقام جمع، همه روحانی و جسمانی، اعلی و اسفل، می

 داند:  هماهنگ می
«جمع باید کرد اجزا را به عشق/تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق» 

 ). 3289، 4، 1382(مولوي، 
دلواپسیدغدغه   انسانو  ما  عموم  متعدد  قبلههاي  که  است  لحاظ  آن  از  و  ها  واحد  اي 

وسویی روشن نداریم و قواي روح ما در اثر پراکندگی جهات و تشتت هموم رو به تباهی  سمت 
ي  پاشیدهبخشی به اجزاي متفرق و ازهمو زوال گذاشته است و کار عشق و مقام جمع، وحدت

سوزي خاصیت عشق است و شرکاي درگیري را امحا  بیر وي، شرکتوجود ماست و به تع
 اند؛کند که وحدت دل و درون ما را نشانه رفتهمی

اي عشق شرکت باش  رفت/شاد  باقی جمله  االله»  «الا  زفت» «ماند  سوزِ 
 ).5/4814(مولوي، 

اتِ  ي نفس و به مدد عشقِ الهی، به مقام احدیت (جمع) و ثب پس انسان با بندگی و تزکیه
شود و در این مقام، دیگر  رسد و همانندِ شهرِ سمرقند و دمشق، خوش و خرم میروحی می

 برد:  یابد و جان وتن وي در سلامت به سر میپریشانی و پراکندگی خاطري در او راه نمی
«جمع تو دیدم، پس از این هیچ پریشان نشوم/راه تو دیدم، پس از این 

 ).1398 همره ایشان نشوم» (مولوي، غزل/
 داند؛ ي یگانگی روح و بدن ممکن میوي مقام جمع را تنها در سایه

 «منبسط بودیم و یک جوهر همه/بی سر و بی پا بدیم آن سر همه
یک گهر بودیم همچو آفتاب/بی گره بودیم و صافی همچو آب» (مولوي، 

1/386 ( 
ه و اجسام و صور که  مولوي با اشاره به مقام جمع تأکید دارد که کثرت فقط در عالم ماد  

). بنابراین براي انسان عارف، مقام  252، ص1382اند، راه دارد (دهباشی،  در قید زمان و مکان
غیر خدا حاصل می از  انقطاع  و  بدن  و  نفس  یگانگی  با  ،  1388آملی،  شود (جوادياحدیت 
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ه ي تهذیب و تزکیه نفس بشدن سالک در وحدانیت حق تعالی که در سایه) و فانی359ص
،  1375دینانی،  هاي جسمی است (ابراهیمیآید، کلید تمام درها و مرهم تمام درددست می

اي دارد که براساس آن، آنچه را متعلق به اوست،  ). بنابراین انسان در مقام احدیت بهره59ص
ي این برخورداري، تدبیر شخص نسبت به بدن خویش  ترین مرتبه کند و پایینمیتدبیر و اراده  

 . است
 جانشینی   . 3.  6

)، نوعی جانشینی و خلافت 31اللهی انسان که قرآن از آن پرده برداشته (بقره:  ۀ مقام خلیف
و صفات خداوند در آدمی، او را    ءتکوینی است، نه امري اعتباري و قراردادي و جامعیت اسما

قاق ). رمز استح264، ص2، ج1384یزدي،  ي مقام خلافت الهی کرده است (مصباحشایسته 
انسان براي تصدي جانشینی، همسویی و اتحاد میان بدن و نفس اوست و حق تعالی فیض را 

 )؛ 268هاي ظاهري و باطنی به او اعطا کند (همان، صمتناسب با هریک از جنبه 
 اي ش را آیینهاي/تا بود شاهیسینه «پس خلیفه ساخت صاحب

» (مولوي، حدودش داد او/وانگه از ظلمت ضدش بنهاد اوبس صفاي بی
3 /2154-2155.( 

شدن  اللهی که محصول فنا در مبدأ هستی و آراسته ۀ عربی نیز معتقد است مقام خلیفابن
،  1383عربى،  پذیر است (ابنبه صفات و اسماء الهی است، با یگانگی و اتحاد نفس و بدن امکان

آفریده شده است» 215ص الهی  بر صورت  نبوي که «انسان  این حدیث  به  اشاره  با  ). وي 
ید با حفظ وحدت قواي نفس، کمال  کند که انسان با )، تأکید می137، ص2، ج1407(کلینی،  

ي  ي مثالی و کمال روحی را در مرتبهي حس و کمال نفسانی را در مرتبهجسمانی را در مرتبه
). بنابراین اگر «انسان» فقط به سلامت نفس  168، ص1375عربی،  عقلی به دست آورد (ابن

محقق نخواهد    ي بدنی و جسمانی غافل شود، شرط لازم خلافتخود توجه کند و از جنبه 
).  78، ص1382علیه تناسب برقرار شود (گولیپنارلی،  شد؛ زیرا باید بین خلیفه و مستخلف

اساس انسانی  انسان که مقام جانشینی خداوند را دارد، جان و تنش با هم پیوند خورده و براین
الیف  تواند وظایف و تک که از سلامت جسم برخوردار نباشد، فاقد سلامت روح است؛ زیرا نمی

 درستی انجام دهد؛ الهی مرتبط با مقام جانشینی خود را به
«آخِر این جان با بدن پیوسته است/هیچ این جان با بدن مانند هست؟» 

 ).  1179، 2، 1382(مولوي، 
 روح سازنده  . 4.  6

هاي دینی، همانند بسیاري از عارفان، روح را موجودي از جنس مولوي براساس آموزه 
قراري او در این جهان ناشی از همین امر  داند که در زندان جسم گرفتار آمده و بیملکوت می

ي تنگاتنگ و متقابلی  ها و اختلاف در کیفیتشان، رابطه رغم تمام تفاوتاست. روح و جسم علی
رو رود؛ ازایني بدن به شمار میبخش و تطهیرکنندهد؛ بدن مرکب روح و روح تعالیبا هم دارن
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کند. مولوي نفس  اگر روح انسان تحت تربیت الهی قرار گیرد، سلامت جسم را هم تضمین می
ها را همانند موم عسلی  داند و جان آدمیان را مانند زنبوران و بدن آن ي بدن میرا سازنده

خانه کرده و لبریز از  گیري الهام از پروردگار، موم را خانهور که زنبور با بهرهطداند؛ همانمی
اقتضاي سازد و هر روح کالبد خود را بههاي ما را میکند، روح ما نیز به اذن خدا، بدنعسل می

 )؛  183، ص1387کند (اکبرآبادي، استعدادش، از عسل علم و معرفت پر می
قالب و  زنبوریم  چو  موم/خانه ها  «ما  موم» چو  چو  را  قالب  کرده  خانه 

 )  1813، 3، 1382(مولوي، 
ي کائنات مقهور جان داند، همهعربی جهان را کالبد و انسان را روح آن میکه ابنچنان 

هاي مومی زنبوران، کنایه لطیف آدمی است. «ما» و «زنبور» کنایه از جان و «قالب» و خانه
 از جسم و کالبد ظاهري ماست.  

 

 . اثرگذاري سلامت نفس بر بدن7
ي نفس و  توان از رهگذر تهذیب و تزکیهتأثیر نفس بر سلامت بدن را می ،در نگاه مولوي

از یک طرف، به علت مادي انسان  عالم  تأثیر متقابل روح و بدن جستجوکرد. بدن  بودن، با 
ثر از عالم معناست  طبیعت ارتباط دارد و از سوي دیگر، به دلیل ارتباطی که با روح دارد، متأ 

دهد، با  و ازآنجاکه میان روح و بدن ارتباط تنگاتنگی هست، هر تحولی که در روح انسان رخ  
بدن وي همراه است. بنابراین    وظایف اعضاي جسم انسان مرتبط بوده و با تأثیر در دستگاه

، ص  1376در نظر مولوي، نفس اسـتعداد و فاعلیتی فراتر از بدن مادي را دارد (شهیدي،  
نوع مغایرت  ) که در سایه59 اتحاد و هماهنگی میان ظاهر و باطن، هر  ي تهذیب نفس و 

 )؛ 811، ص 1375کند (قیصري، ظاهري میان نفس و بدن را زایل می
 چنین زشـتی بدان چون گشته بودماند کنی دفنش تو زود/ایـن«آنچه می

 وصال  جان چو بی این جیفه بنماید جمال/من نتانم گفت لطف آن
ها را بردرد/مـرغ هر جزوي به اصل خود پرد» (مولوي، تا که ایـن تـرکیب

1382 ،1 ،387-384 .( 
کـردن نفـس از رهگذر تزکیه، تعادل و هماهنگی در ابعاد ظاهري و درواقع عارف با رام

و صیقل جان،    ي درون اساس باید براي تصفیهکند. براینپذیر میباطنی نفس و بدن را امکان
تزکیه تا  ریاضت کشاند  به  نیز  را  ریاضت جسم، همتن  و  نفس  زمینهي  ساز کمالاتی  زمان 

 )؛413، ص1376همچون سلامت روح و تن را فراهم آورد (شهیدي، 
 شدن/تنقیه شرط است در جوي بدنتا آب از قذي خالی  «لیک 

 او/تا امین گردد، نماید عکس رو  تا نماند تیرگی و خس در
مُقِل/آب صافی کـن ز گـِل اي خصم دل» (همان،    اي   کو  جز گلاِبه در تنت 

1182-8082 ( 
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اراده و قدرت لایزال خویش به   گونه که خداوند متعال باکند که همانمولوي بیان می
می را  خود  تجلی  دریافت  و  درك  استعداد  سینا  استعداديکوه  نیز  آدمی  جان  به    بخشد، 

اسـرار الهـی را دریابد؛ پس انسان با ریاضت نفس و جایگزینی صفات الهی با صفات  تا    دهدمی
کند و آن هستی، او را از تعلق جسم و  انسانی، جان و تن خود را به هستی الهی مبدل می

 ). 146، ص 1367صفات جسمانی عبور دهد (جهانگیري، 
 برنتافت را نوشید و می «کوه طور اندر تجلی حلق یـافت/تـا که می 

 الجَمَل هل رَأیَتمُ مِن جَبَل رقَصُ/صار دکاً منه و انشق الجبل
حلق بخشد جسم را و روح را/حـلق بـخشد بهر هـر عضوت جدا (مولوي، 

1382 ،2 ،53-51 ( 
بنابراین نفس آدمی در عین تعلق به کثرت در عالم ماده، نوعی وحدت و یگانگی در قوا 

ح و حواس ادراکی بدن خویش را تحت فرمان خود (خود الهی)  تواند تمام جواردارد که می
دهد وبه  اي شفاف، حقایق الهی را نشان میو جوارج او هـمانند آینه قرار دهد؛ لذا تمام اعضا

 )؛ 181- 182، ص 1413شود (سبزواري، ادراك و شهود مبدل می
 شود/حیز چه بود، رستمی مضطر شود  مبصر  «این خیال سمع چون 

 روَدَ/آنچه کان باطل بـدست، آن حق شود   ز گوش در چشمت ن کهجهد ک
رهبر مجنون شود» (مولوي،  دلاله تا/جـهد کـن تا این خیال افزون شود

 )  9193ـ4293، 5، 1382
گونه که در روایات آمده، چشم و گوش و زبان و اعضا و جوارح انسان عارف مظهر  همان

اراده و  الهی میقدرت  براین1شودي  اولیاي .  به جسم  دارد که خداوند  تأکید  مولوي  اساس 
خاصیت  مـی  خویش  و  کرده  عطا  (فرامادي)  فـاصلهروحی  در توانند  را  بسیار طولانی   هاي 

 )؛ 264، ص 2، ج1413زمانی کوتاه طی کنند (سبزواري، 
 هر زمان/جسم طبع دل بگیرد ز امتنان در رودمی «دل به کعبه

کرد»   میلفرسخ و بی    تبدیل کرد/رفتنش بیچون خـدا مـر جسم را  
 )   357-358، 4، 1382(مولوي، 

ي نفس عوارض و آثار جسم خویش را از میان برداشته  وي معتقد است انسان در اثر تزکیه
،  1376دهد (شهیدي،  و بدن خویش را تحت تدبیر و فرمان جان پاك خدایی خود قرار می

 ). 87، ص8ج
اند، جسمشان نیز به که غذا و قوت روح خود را از لقاي الهی گرفته   الهی  رو مردان ازاین 

شوند.  تر میمقرب  القدس به خداوندو روح  شود؛ تاآنجاکه از فرشتگاننور حق تعالی مبدل می
الدین چلپی، از آن حیث که یکی از مردان حق یا ابدال ، خطاب به حسامسوم  وي در دفتر

 گوید: است، می
 جهدحرارت می زکـه ز عـروقیزهد/نهوت حق میاز ق «قوتت
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 وجود خلاق  دیـدار از  قوت جبراییل از مطبخ نبـود/بـود
 ز طعام و از طبقهـم ز حـق دان، نه/حق ابدال همچنان این قوت

اند» (مولوي،  بگذشته  ملک  اند/تا ز روح و ازجسمشان را هم ز نور اسرشته 
1382 ،3 ،195-191  ( 

ها نیز مبدل به جان شده  تن سالکان قوت ربانی به خود بگیرد، بدن  ه جسم ابدال وهرگا
). همچنین مولوي تصریح  10، ص2، ج1413شود (سبزواري،  و دیگر در قفس تن گرفتار نمی

شان هواهاي نفسانی، مزاج و ذائقه  بـرابر  در  مـقاومت  اثر تزکیه وکند که مردان خدا بر  می
دیگر تابع تأثیر عناصر مادي نیست، بلکه تابع عالم منبسطی است که ترکیب    کند و تغییر می

 در آن راه ندارد و هـستی مـحض است؛ لذا این مزاج بر ماده و عناصر مادي غلبه دارد؛
 وین مزاجت برتر از هر پایه است/«هر مزاجی را عـناصر مـایه است

مـلتقط» (مولوي، از جهان منبسط/وصف وحدت را کنون شد    مزاجت   این
1382 ،3 ،16-15 .( 

ي خود را همانند فرشتگان،  بنابراین نیروي مردان الهی از غذاي مادي نیست، بلکه تغذیه
  که بر  کند). وي تأکید می84، ص1388گیرند (افضلی، از دیدار و رابطه با پروردگار عالم می

طبیعت نیست، بلکه جسم متحول مجاهده و تهذیب، بدن دیگر تابع قوانین حاکم بر عالم    اثر 
 گیرد؛ شود و خاصیت روح را به خود میمی

 بد  هیچتن روح شد/بیند او اسرار را بی  ، چون«غفلت از تن بود
سایه باشد لی و لک»   و نه  زمـین برخاست از جـو فلک/نه شب   چـون 
 ).3566-3567، 3، 1382(مولوي، 

کند  (ع) بر روي آب، از پیامبر گرامی (ص) نقل میرفتن حضرت عیسی  وي با استناد به راه
  بر معراج  شب  در  من  گونه که؛ همانرفتکه ((اگر یقین عیسی (ع) زیادتر بود، بر هوا نیز می

 )؛ 235، ص1372کوب، ي زمین مسلط شدم (زرینهوا سوار شـدم)) و بر قدرت جاذبه
 در آب حـیاتیمنی از غرقه اعیسی بر سرش گیرد فرات/که  «همچو 

 خود هوایش مرکب و مأمون بدُي /گـوید احمد گر یقین افزون بدُي
معراج مستصحب شدم» (مولوي،    شب  همچو من که بر هوا راکب شدم/در

1382 ،6 ،6714  -6711 .( 
کند؛ چه اینکه  بندگی و عبویت را عامل اثرپذیري بدن از روح معرفی میقـرآن کریم نیز  

داند: «سُبْحاَنَ الذَِي أَسْرَى بعَِبدْهِِ قـابلی مـعـراج می  پیامبر گرامی (ص) را مبـدأمقام بندگی  
السَمِیعُ  لَیلاً مِنَ الْمَسْجدِِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجدِِ الْأقَْصَى الذَِي باَرکَناَ حَوْلَهُ لِنُریِهُ مِنْ آیاتِناَ إنَِهُ هُوَ

ن مقـامات انسـان کامـل نیز در پرتو همـین بندگی بـه دسـت  )؛ بنابرای1الْبَصِیرُ» (اسـراء:  
 آیـد؛ می

 «گفت پیغمبر که حق فرموده اسـت/مـن نگنجــم هیچ در بـالا و پست 
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 اي عـزیز نگنجم این یقین دانو عــرش نیــز/می و آسمـان در زمین
اي  دل  در بــگنجم  دل/عجب  مؤمــن  آن  از  جویی،  مـــرا  هــا  گـر 

 ).  1190-1192/ 1ـلب» (همان، ط
از آموزه  الهام  با  ، حقیقت روح و جان آدمی را داراي چنان عظمت و هاي دینیمولوي 

ابزار  داندمرتبتی می فقط  بدن  می  که  به حساب  او  روح  (نـصري،  سیروسلوك  ،  1376آید 
چه اینکه    شود؛). بنابراین در اثر تهذیب نفس، سلامت بدن تابع سلامت جان پاك می222ص

تبع جانشان، از کثرات رها شده و اعضا و  جسم انبیا و اولیاي الهی در اثر بندگی و اطاعت، به
تجلی و  اراده  و  اختیار  تابع  آنان  میجوارح  تعالی  حق  صفات  (جعفري،  گاه  ، 1376شود 

ي رسول اکرم (ص) فرمود: «و ما رمیت اذ رمیت و  دلیل، خـداوند دربارههـمین)؛ به264ص
نماي حق تعالی  ي تمام) و در حدیثی نیز حضرت (ص) خود را آینه17رمی» (انفال:    االلهکن  ل

الحق»؛ هرکس مرا ببیند، هر خدا را دیده است    آینه معرفی فرموده: «من رآنـی فـقد رأي 
 )؛ 235، ص61، ج 1378(مجلسی، 

 از شاه غیور  «خواجه را چون غیر گـفتی از قـصور/شـرم دار اي احول 
 تاریکی مگیر  واجه را که در گذشته است از اثیر/جنس این موشان خ

  بین، مبین جسم گران/مغز بین او را مبینش استخوان»   جـان  خـواجه را 
 ).6914-6917، 6، 1382(مولوي، 

دلیل همینپس تزکیه و صیقلی روح آدمی در سلامت و آرامش بدن نیز مؤثر است؛ به
علاوه الهی  اولیاي  و  (استعلامی،    برانبیا  دارد  معراج  قابلیت  نـیز  بدنشان  ،  1392روحشان، 

کند، بـلکه  تنها نـفس و درون اولیاي الهی تغییر می) و بر اثر تزکیه و مجاهده، نـه106ص
، ص  1383گیرد (هجویري،  فرامادي را به خود می  روح  یابد و خواصجسم آنان نیز تعالی می

شود، بلکه تنها به تجسم حقیقی معرفت الهی منجر می). درنهایت، تزکیه و عبودیت نه603
تنگاتنگی میان سلامت نفس و بدن وجود دارد؛   ارتباط  زیرا  دارد؛  به دنبال  را  سلامت تن 

آن به از  یکی  سلامت  در  جزئی  تغییر  که  بهنحوي  تأثیر ها،  دیگري  سلامت  بر  حتم  طور 
 گذارد. می

 

 گیري. نتیجه8
هاي دینی بر این باور است که ارتباط تنگاتنگی میان سلامت نفس  . مولوي با الهام از آموزه1

نحوي که تغییر جزئی در سلامت هریک (نفس و بدن)، بر سلامت دیگري  و بدن وجود دارد؛ به
 گذارد.  تأثیر می

دنیوي می2 زندگی  براي  ابزاري  را  انسان  بدن  مولوي  می.  را حمل  آن  روح  که  کند؛  داند 
مر با  باید  به  بنابراین  دو  این  زیرا سلامتی  محافظت کرد؛  نیز  از جسم خود  نفس،  از  اقبت 

 یکدیگر وابسته است.
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اي که بدن  گونهیابد؛ بهرفتن رذایل پلید نفسانی، امتزاج جان و تن عارف تحقق می. با ازبین3
 کند. او نیز استعدادي همانند روح پیدا کرده و سلامت و قواي بدنی خود را تقویت می

ي ارتباط نفس و بدن دارد، براساس یکی از این  هاي متفاوتی درباره. گرچه مولوي دیدگاه4
شده  کند، جسم تخریبي تن خود را براساس سلوك نفس ویران  ها، هرگاه آدمی خانهدیدگاه

کند. در این دیدگاه با اینکه میان نفس و بدن  را ازنو براساس ساختار روح پاك استوار می
 شود.  ت، بلکه خصومت، وجود دارد، اما این خصومت و رقابت به رفاقت تبدیل مینوعی عداو

آید که این تحول  ي نفس و ریاضت بدن، تحولی در جان انسان عارف پدید میتزکیهاثر    . در5
، بـلکه جـسم او را هـم مبدل ساخته و به آن خاصیت فرامادي  عـارف  و درون  تنها باطننه

گنجد؛ زیرا حقیقت و اصل تن او دیگر در قالب زمان و مکان نمی  ،هنگام   بخشد. در اینمی
انسان روح و ابزارش تن اوست؛ بنابراین ممکن نیست با ابزار بیمار بتوان روح سالم داشت؛  

 کند.  چه اینکه روح سالم ابزار بدنی بیمار را تحمل نمی
ك، انـسان را ازنظر ذهنی آماده  . دیدگاه مولوي درباب تکامل و تعالی جسم در اثر سیروسلو6

کند تا بعضی کرامات و خرق عاداتی را بپذیرد که براساس سلوك روح و ارتباط نفس و  می
 یابد. بدن معنا می

 

 هایادداشت 
. «عبدي أطعنی حتی أجعلک مثلی؛ أنا حیّ لا اموت، اجعلک حیاّ لا تموت؛ أنا غنیّ لا أفتقر، أجعلک 1

ام! از من اطاعت کن تا تو را مانند  أشاء یکون، أجعلک مهما تشاء یکون»؛ بنده  غنیّا لا تفتقر؛ أنا مهما
طورى که من  طورى که من زنده هستم و نمیمیرم، تو هم همیشه زنده باشى؛ همان خود سازم؛ همان 

باشى؛ همان  اراده کنم،  غنى هستم و فقیر نمى شوم، تو هم همیشه غنى  را  طورى که من هرچه 
 ). 361، ص1389  طور سازم (حر عاملی،هم همینشود، تو را  مى

 

 منابع
، تـحقیق سـمیر مـصطفی رباب، بیروت:  2، جالعربیتفسیر ابن ق)،  1422(  ،الدین، محیعربی. ابن1

 دار إحیاء التراث العربی.  

آملی، تهران: انتشارات فرهنگ  زاده، تحقیق حسن فصوص الحکم)،  1375(  ،الدین ، محیعربی . ابن 2
 وارشاد.  

 .  : المکتبه العربیه، تحقیق عـثمان یحیی، قاهره الفتوحات المکیه ق)،  1405(  ،الدین، محیعربی . ابن 3

 ، قاهره: دار إحـیاء الکتـب العربیه.  الحکم   )، فصوص 1981(  ،الدین، محیعربی . ابن 4

ي محمد  ، ترجمه المـکیه فـی اسـرار المـالکیه و الملکیه  الفـتوحات )،  1383(  ،الدین ، محیعربی . ابن 5
 خواجوي، تهران: انتشارات مولی.  

 ، قم: نشر أدب الحوزه. لسان العربق)،  1405(  ، احمد انصارى بنمکرم بنمحمد منظور  . ابن 6

https://bookroom.ir/people/3190/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C
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 الدین آشتیانی.  ، تهران: چاپ جلال تمهید القواعد ق)،  1411(   ،محمدبن ترکه اصفهانی، علی. ابن 7

 ، تهران: دفتر نشر کتاب.  الاشارات و التنبیهات)،  ق1404(  ،عبدااللهبنسینا، حسین ابن   .8

، تحقیق سعید زاید و الاب القواتی، بیروت:  طبیعیات الشفاء ق)، 1411( ،عبداالله بن سینا، حسین . ابن 9
 دار الترث.  

 ، تحقیق عبداالله نورانی.  الاکوان  مرآت )،  ق1408(   ،اردکانیمحمد حسینی. احمدبن 10

،  ملاصدرا  و هیدگر  يشناسانه انسان  آراي رسی آرزومندي: بر حدیث)،  1386(  ،. اسدي، محمدرضا11
 اسلامی. و ارشاد فرهنگ  تهران: وزارت

 ، تهران: نشر سخن.  شرح مثنوي)،  1392(  ،. استعلامی، محمد12

ي عصمت ستارزاده،  ، ترجمه شرح کبیر انقروي بر مثنوي مولوي)،  1389(  ،. انقروي، اسمعاعیل13
 تهران: نگارستان کتاب.  

 المللی ترجمه و نشر المصطفی. ، قم: مرکز بینسروش آسمانی )،  1388(  ،. افضلی، محمدرضا14

 ، تهران: قطره. شرح مثنوي مولوي (موسوم به مخزن الاسرار))،  1387(  ،محمد. اکبرآبادي، ولی 15

 .  9ي  ، شماره حوزه و دانشگاهساختمان وجود انسان»،  )، «کیفیت ارتباط  1375(  ،. بهشتی، محمد16

عاملی،  17 حر  قدسی)،  1389(  ،حسنمحمدبن .  حدیث  ترجمهکلیات  السنیه،  ،  جواهر  کتاب  ي 
 . دهقان، تهران: نشر  خلخالیالعابدین کاظمی زیني  ترجمه 

، چاپ  5، جالدین محمد بلخیتفسیر و نقد و تحلیل مثنوي جلال )، 1376( ، . جعفري، محمدتقی18
 سیزدهم، تهران: اسلامی. 

 .اسراء ، قم:  12ج  ،تفسیر موضوعی قرآن)،  1389(  ،آملی، عبداالله. جوادي 19

محسن20 جهانگیري،  چهره محی)،  1367(  ،.  عربی  برجسته الدین  اسـلامیي  عـرفان  تهران:  ي   ،
 دانـشگاه تهران. 

دوم، قم:  الدین آشتیانى، چاپ  ، تصحیح جلال شرح فصوص الحکمق)،  1423(  ،. جندى، مؤیدالدین21
 بوستان کتاب. 

ي  ، تهران: مـؤسسه نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص)، 1370( ،. جامی، نورالدین عبدالرحمن22
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ویلیام23 چیتیک،  صوفیانه )،  1383(  ،.  عشق طریق  ترجمه ي  سرررشته ،  مهدي  تهران:  ي  داري، 
 انتشارات مهراندیش.  

 ، تـهران: امـیرکبیر.  عیون مسائل النفس )،  1371(  ،نآملى، حسزاده . حسن 24

 ، چاپ نهم، تهران: علامه طباطبایی.مهر تابان )،  1419(  ، تهرانی، سیدمحمدحسین. حـسینی25
، تهران: علمی  مرآت الاکوان تحریر شرح هدایه ملاصدرا)،  1375(   ،احمد اردکانیبناحمد . حسینی،  26

 و فرهنگی.  
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